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از گوشه و کنار ایران

حوادث جهان

به گـــزارش »ایران«، پانزدهم آبان امســـال به دنبال 
شـــکایت زن جوانـــی در رابطـــه بـــا ســـرقت از خانه 
مـــادرش، تحقیقات پلیســـی آغـــاز شـــد. زن جوان 
گفـــت: مـــن، مـــادر و خواهـــر معلولم در یـــک خانه 
دوطبقـــه زندگـــی می کنیم .من و همســـرم ســـاکن 
طبقـــه دوم خانه هســـتیم. از چند روز قبـــل خواهر 
دیگرم نیـــز که در شهرســـتان زندگـــی می کند، برای 
ملاقـــات مـــادر و خواهـــرم بـــه تهـــران آمده اســـت. 
امـــروز خواهـــرم و دختـــرش ســـارا به همـــراه مادرم 
بـــرای خرید به بازار رفتند و خواهـــر معلولم در خانه 
تنهـــا بـــود. وقتی من و شـــوهرم به خانه برگشـــتیم، 
متوجه شـــدم که در ورودی خانه مان تخریب شـــده 
اســـت اما وســـیله ای از خانه ما ســـرقت نشـــده بود. 
با عجلـــه بـــه طبقه پاییـــن رفتـــم که متوجه شـــدم 
ســـارقان وارد خانه شـــده و با بستن دســـت و پاهای 
خواهـــر معلولـــم، طلاها و وســـایل بـــاارزش خانه را 

ســـرقت کرده اند.
به دنبال تمـــاس زن جـــوان، مأمـــوران راهی محل 
شـــده و در تحقیـــق از دختر معلـــول، وی گفت: بعد 
از اینکـــه خانـــواده ام بـــرای خریـــد بیـــرون رفتنـــد، 
مشـــغول مطالعـــه شـــدم. ناگهـــان زن و مـــردی که 
صورت هایشـــان را پوشـــانده بودند وارد خانه شده، 
مرا کتک زده و دســـت ها و پاهایم را بستند. زمانی که 
ســـارقان مشغول ســـرقت بودند، ماسک پسر جوان 
کنار رفـــت و در کمال ناباوری دیدم او آرش دوســـت 
خواهرزاده ام بـــود که در شهرســـتان زندگی می کرد 

و چنـــد باری او را با ســـارا دیـــده بودم.
بـــه دنبـــال اظهـــارات دختـــر جـــوان، تحقیقـــات از 
خواهـــرزاده اش ســـارا صـــورت گرفـــت و او گفـــت: 
در شهرســـتان بـــا پســـری جـــوان کـــه کارگـــردان و 
مستندساز اســـت، آشنا شـــدم. ما به هم علاقه مند 
هســـتیم، چندی قبل او بـــرای ســـاخت فیلمش به 
تهـــران آمـــد. من و مـــادرم هم بـــرای ملاقـــات مادر 
بـــزرگ و خاله ام به تهـــران آمدیم. در زمان ســـرقت 
مـــن بـــا مـــادر و مادربزرگـــم بـــودم و از ایـــن ماجرا 
بی خبر هســـتم.در گام بعـــدی کارآگاهان به ســـراغ 
مرد کارگـــردان رفتند. او نیـــز اظهارات ســـارا را تأیید 
کـــرد و مدعی شـــد در زمان ســـرقت در محل دیگری 
بوده اســـت اما نتوانســـت برای اثبـــات حرف هایش 

مدرکی ارائـــه کند.
بدین ترتیب آرش بازداشـــت شد و به سرقت اعتراف 
کرد: 13 ســـاله که مستند ســـاز و کارگردان هســـتم و 
در همین رشـــته هم تحصیل کرده ام. ســـارا، صنایع 
دســـتی درســـت می کـــرد و آنهـــا را می فروخـــت. در 
ســـفری که به شهرســـتان محل زندگی ســـارا داشتم 
با او آشنا شـــدم. در مدتی که با ســـارا دوست شدم، 
بـــا هم بـــه تهـــران آمدیـــم و خالـــه معلـــول او را هم 
دیدم. خاله اش کلی طلا داشـــت و بـــرق طلاهایش 
در همـــان دیـــدار اول توجهم را به خـــود جلب کرد.

 
ورود مخفیانه

او ادامـــه داد: من برای کارهای مستندســـازی ام نیاز 

به پـــول داشـــتم، زمانی که ســـارا گفـــت می خواهد 
به دیـــدار مادر بزرگـــش برود، من هـــم راهی تهران 
شـــدم. بـــرای اجـــرای این نقشـــه نیاز به همدســـت 
داشـــتم و موضـــوع را بـــه یکی از دوســـتانم بـــه نام 
کوروش گفتـــم و او هم اســـتقبال کرد. بـــرای اینکه 
کسی به ما شـــک نکند، کوروش لباس زنانه پوشید 

و همراه من راهی ســـرقت شـــد. 
چون ســـارا گفته بود بـــرای خرید بیـــرون می روند، 
می دانســـتم خاله اش در خانه تنهاســـت بنابراین با 
کوروش بلافاصله راهی خانه مادربزرگ ســـارا شدیم 
و با تخریب در ورودی وارد شـــده و با بســـتن دست و 
پای خالـــه اش 11 النگو، دو گردنبند و دو گوشـــواره را 

کردیم. سرقت 
مـــرد جوان گفـــت: می خواســـتم طلاها را بفروشـــم 
امـــا کـــوروش گفت عـــذاب وجـــدان گرفتـــه و دیگر 
نمی خواهـــد بـــا مـــن همراه باشـــد. من هـــم طلاها 
را با خـــودم به یکـــی از لوکیشـــن هایی بـــردم که در 
آنجـــا قبـــلاً مستندســـازی کرده بـــودم. طلاهـــا را در 
یکی از اتاق هـــای آن خانه متروکه زیـــر خاک پنهان 
کردم. ســـارا از ماجرای ســـرقت بی خبر بود و زمانی 
که پلیس به سراغم آمد، ســـعی کردم با دروغ مسیر 

تحقیقـــات را تغییـــر دهم که موفق نشـــدم.
بـــا اعتـــراف مرد جـــوان، به دســـتور بازپرس شـــعبه 
پنجـــم دادســـرای ویـــژه ســـرقت، آرش در اختیـــار 
کارآگاهـــان اداره آگاهـــی قـــرار داده شـــد و تحقیقات 
برای دســـتگیری همدســـت فـــراری او ادامـــه دارد.

آخرین سناریوی 
کارگردان، سرقت از 
دختر معلول بود 

حبس و دیه مجازات انتقام خونین از دختر خاله

گروه حـــوادث/  مردان ناشـــناس پس از پنچر کـــردن خودروی 
مـــرد کارخانه دار، بـــا چاقو او را به قتل رســـاندند.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایـــران«، 4:30 بامداد صبح دیروز، 
گـــزارش قتل مرد میانســـالی به بازپرس موســـی رضازاده اعلام 
شـــد. با گـــزارش ایـــن خبر، تیـــم جنایـــی راهی محـــل جنایت 
در خیابان ســـپهبد قرنی شـــده و با جســـد مرد 53 ســـاله ای در 
حالی که بـــا ضربات چاقو به قتل رســـیده بود، مواجه شـــدند.

یک رهگذر که خبر را به پلیس گـــزارش کرده بود، در تحقیقات 
 گفـــت: در حال عبـــور از خیابـــان بودم کـــه مردی خـــون آلود

 و نیمه جـــان را دیـــدم. او مدام اســـم مـــردی را تکـــرار می کرد و 
می گفـــت او قاتـــل اســـت. در همـــان نزدیکی کافی شـــاپی بود 
که برای کمک به ســـراغ آنها رفتم. کارمندان کافی شـــاپ وقتی 
مرد میانســـال را دیدند او را شـــناختند و گفتند او کارخانه دار و 
مدیر شـــرکتی در همان نزدیکی اســـت که گاهی اوقات به مغازه 

آنها می رفته اســـت.
در بررســـی های میدانـــی، کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیس آگاهی 
پایتخـــت، رد خـــون مقتـــول را دنبـــال کـــرده و بـــه خـــودروی 
هیوندایـــی کـــه در آن نزدیکـــی پـــارک شـــده بـــود، رســـیدند. 
خودرویـــی که لکه هـــای خـــون روی آن دیده می شـــد و یکی از 
لاســـتیک های خودرو بـــه عمد پنچر شـــده بـــود. تحقیقات تیم 
جنایی نشـــان مـــی داد مـــرد کارخانـــه دار وقتی محـــل کارش را 
ترک کرده و ســـوار خـــودرواش شـــده متوجه پنچری لاســـتیک 
شـــده و وقتی می خواســـته لاســـتیک را عوض کند، به او حمله 

کرده انـــد.
در ادامـــه، کارآگاهان جنایی به ســـراغ مـــردی رفتند که مقتول 
اســـمش را آورده بـــود اما وی بـــا ارائه مـــدارک و شـــواهد ثابت 
کـــرد در زمـــان جنایـــت در آن محل حضور نداشـــته اســـت. به 
دســـتور بازپرس شعبه یازدهم دادســـرای امور جنایی پایتخت، 
تحقیقات برای رازگشـــایی از این جنایت، بازبینی دوربین های 
مداربســـته اطـــراف محل قتـــل، تحقیـــق از خانـــواده مقتول و 

دســـتگیری قاتل یا قاتـــلان ادامه دارد.

مرد کارخانه دار 
قربانی جنایت شبانه

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شـــامگاه یکشـــنبه 11 
آذر یک درگیری مسلحانه بین چند نفر از اهالی روستای 
سردشـــت دلگان سیستان و بلوچســـتان بر سر اختلاف 
ملکـــی رخ داد که در این حادثه یکـــی از طرفین درگیری 

به قتل رســـید و چند نفر نیز مجروح شـــدند. 
در پـــی ایـــن درگیری، آمبولانـــس اورژانس بـــرای انتقال 
یکـــی از مجروحـــان به بیمارســـتان ایرانشـــهر وارد عمل 
شـــد، اما در طول مســـیر، ناگهان افراد مسلح آمبولانس 
را در منطقـــه حمیدآبـــاد هدف رگبـــار گلوله قـــرار دادند 
کـــه در نتیجه این تیراندازی، محمدرضا نورا، تکنیســـین 
اورژانـــس، جـــان خـــود را از دســـت داد و دو مصـــدوم و 
همراهش نیـــز جـــان باختند، همچنین محمدحســـن 
نارویی، دیگر تکنیســـین اورژانس بشـــدت مجروح شد.
 بـــا اعلام موضوع بـــه پلیس، تحقیقات برای شناســـایی 

عاملان این جنایت آغاز شـــده اســـت.
 بابک یکتاپرســـت ســـخنگوی ســـازمان اورژانس کشور 
با اشـــاره به تیراندازی بـــه آمبولانس اورژانس ایرانشـــهر 

گفـــت: حوالـــی ســـاعت 1۹ یکشـــنبه، در پـــی درگیـــری 
طایفه ای در منطقه ایرانشـــهر، چند نفر مصدوم شـــدند 
کـــه دو آمبولانـــس بـــرای انتقـــال مجروحـــان بـــه محل 
حادثه اعزام شـــد. آمبولانـــس اول دو مجـــروح خود را به 
بیمارســـتان رســـاند، اما آمبولانس دوم توسط خودرویی 
کـــه آن را تعقیب می کرده در منطقه شـــمس آبـــاد در ۳۰ 
کیلومتری ایرانشـــهر مـــورد تیرانـــدازی قـــرار گرفت. فرد 
مهاجـــم که قصد کشـــتن دو مجـــروح ایـــن آمبولانس را 
داشـــته، کل خـــودرو را به رگبار بســـت و در این حادثه دو 
مجـــروح آمبولانس، یک همـــراه بیمار و یک تکنیســـین 
اورژانـــس که در کابین عقب آمبولانس حضور داشـــتند، 

جان خـــود را از دســـت دادند. 
 یکتاپرســـت درباره وضعیت راننـــده آمبولانس نیز گفت: 
دیگر تکنیســـین اورژانس کـــه »محمدحســـن ناروئی« 
نـــام دارد نیز مـــورد اصابت گلوله قـــرار گرفتـــه و ابتدا به 
بیمارستان ایرانشـــهر و بعد به بیمارستان کرمان منتقل 
شد اما متأســـفانه شـــرایطش وخیم گزارش شده است. 

تکنیســـینی کـــه بـــه شـــهادت رســـیده نیـــز »محمدرضا 
نـــورا« نام دارد کـــه ۴۰ ســـاله  و دارای ۴ فرزند اســـت. این 
تکنیســـین اهـــل زابل بـــوده و قرار بـــود تا پایـــان آذرماه 
به محـــل زادگاه خود منتقل شـــود. ســـخنگوی اورژانس 
افزود: در این هفته پویشـــی به نام پویش »زخم ســـفید« 
با شـــعار »خشـــونت با اورژانســـی ها، چـــرا؟« بـــه منظور 
مقابله با خشـــونت علیـــه کادر درمان و حمایـــت از این 
قشـــر فداکار در فضای مجازی راه انـــدازی کردیم، اما این 
حادثه تلخ نیز در این هفته رخ داد. پیگیری حقوقی این 
موضوع از سوی مراجع ذی صلاح در دستور کار قرار دارد.
جعفـــر میعادفر رئیـــس ســـازمان اورژانس کشـــور نیز در 
پیامی جان باختن »محمدرضا نورا« تکنیسین اورژانس 
ایرانشـــهر را در حین انجـــام مأموریت و خدمت رســـانی 
بـــه هموطنان تســـلیت گفت و تأکیـــد کرد: شـــهید نورا، 
نماد ایثار و ازخودگذشـــتگی بود که با عشـــق و ایمان به 
خدمت رسانی به مردم، تا پای جان ایســـتاد و نام خود را 
در زمره خادمان شـــهید این مرز و بوم جاودانه ســـاخت.

حمله مرگبار مهاجمان مسلح به آمبولانس اورژانس

گـــروه حوادث-کامـــران علمدهی/پســـر جوان که متهم اســـت در 
یک درگیری مرتکب قتل شـــده در حالی محاکمه شـــد که مدعی 
اســـت به خاطر مرام و معرفت جرم دوستش را گردن گرفته است.
 به گـــزارش »ایران«، 25 اردیبهشـــت امســـال پیکر نیمه جان پســـر
 2۷ ســـاله ای کـــه از ناحیـــه قفســـه ســـینه چاقـــو خـــورده بـــود به 
بیمارســـتان منتقل شـــد امـــا وی به علت شـــدت جراحـــات وارده 
تسلیم مرگ شـــد.در نخســـتین گام از تحقیقات مأموران دریافتند 
وی در نزاعی که 9 نفر در آن شـــرکت داشـــتند، چاقو خورده اســـت.
بـــا مشـــخص شـــدن این موضـــوع هـــر 8 شـــرکت کننـــده در نزاع 
شناسایی و بازداشت شـــدند و اعتراف کردند که همه آنها به خاطر 
شـــرب خمر حالت طبیعی نداشـــتند و یکـــی از آنها به نـــام اکبر ۳۰ 

ســـاله با چاقو، مرتکب قتل شـــده اســـت.
بدیـــن ترتیب اکبر بار دیگر تحت بازجویی قـــرار گرفت و به درگیری 
خونین اعتراف کرد و در تشریح ماجرا گفت: روز حادثه صاحبکارم 
و دوســـتانش بـــرای تفریح بـــه پارک رفتـــه بودند که بـــا من تماس 
گرفت و گفت با چند پســـر مســـت درگیر شـــده اند. مـــن و ۴ کارگر 
دیگر بلافاصله خودمان را به محل درگیری رســـاندیم و در حمایت 

از صاحبکارم بـــا چاقو مقتول را زدم.
با تکمیل تحقیقات پرونده برای رســـیدگی به شعبه 2 دادگاه کیفری 

یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت
در ابتدای جلســـه اولیای دم درخواست قصاص کردند و پدر مقتول 

گفت که حاضر به مصالحه نیست.
ســـپس اکبر به جایگاه رفت و با رد اتهام قتـــل گفت: در آن درگیری 
مـــن چاقـــو نداشـــتم و فقط یک ســـیخ کباب در دســـتم بـــود ولی 
دوســـتم شـــهرام چاقو داشـــت و او مقتول را زد. بعد از دســـتگیری 
شـــهرام از من خواســـت به خاطر اینکـــه زن و بچـــه دارد من قتل را 
گـــردن بگیرم. من هـــم تحت تأثیر حرف هـــای او به قتـــل اعتراف 
کردم. اما حالا از اعتراف دروغین پشـــیمان هســـتم. باور کنید من 
نقشـــی در قتل نداشـــتم وقتی هم دیدم چاقو خورده بلافاصله او را 
به بیمارستان رســـاندم.با اعترافات تازه متهم قضات پرونده را برای 
تحقیقات بیشـــتر به دادســـرا برگرداندند تا پس از مشـــخص شدن 

ادعای متهم رســـیدگی به پرونده از ســـر گرفته شـــود.

شکستن علمک گاز خانه را به آتش کشید
از  اســـتفاده  در  بی احتیاطـــی 
دســـتگاه آزمایـــش خـــاک منتج 
بـــه آتش ســـوزی یـــک خانـــه در 

همـــدان شـــد.
صبح دوشـــنبه به دنبـــال تماس 
تلفنی مبنی بر آتش ســـوزی یک 
منزل مســـکونی واقع در خیابان 
پاســـداران همـــدان مأمـــوران 

عملیات ســـازمان آتش نشـــانی و خدمات ایمنی شـــهرداری همدان به محل اعزام شـــدند. بنابر 
اظهارات شـــاهدان در محل برخورد دســـتگاه آزمایـــش خاک حین کندن زمیـــن و برخورد با لوله 
اصلی علمک موجب شکســـتن علمک گاز و ایجاد آتش ســـوزی شـــد.به دنبال ایـــن حادثه گاز از 
علمـــک خانگی بیرون زده و دچار حریق شـــد و گســـتردگی آن نیز باعث آتش ســـوزی قســـمتی 
از منزل مســـکونی شـــده بود.مأموران آتش نشـــانی همدان بلافاصله حریق را مهار و از ســـرایت 
به ســـایر قســـمت های ســـاختمان جلوگیری کردند و با حضور کارشناســـان ایمنی شـــرکت های 
گاز و بـــرق، آتش نشـــانان بـــا دادن تذکرات ایمنی و تحویـــل محل به مأموریت خـــود پایان دادند.

 

16 کارگر تولیدی از مرگ نجات یافتند
 گاز گرفتگـــی در یک کارگاه تولیدی لباس در تبریز، موجب مســـمومیت ۱۶ کارگر شـــد.این اتفاق 
زمانـــی رخ داد کـــه ۱۶ کارگر هنگام کار در ســـوله یک کارگاه تولید لباس در ســـه راهـــی اهر به تبریز 
به دلیل گازگرفتگی با گاز ســـمی منوکســـیدکربن دچار حادثه شـــدند.پس از اعـــلام فوریت های 
پزشـــکی اســـتان آذربایجان شـــرقی با حضور گروه های امداد و نجات، این ۱۶ کارگر از محل کارگاه 
به بیرون انتقال یافتند و به بیمارســـتان های ســـینا، امام ســـجاد)ع( و امام علی)ع( ارتش تبریز 

منتقل شـــدند. علت اصلی وقوع این حادثه هنوز اعلام نشـــده اســـت.

سارقان خانه ویلایی، زن خدمتکار و شوهرش بودند
  زن خدمتـــکار کـــه با همدســـتی شـــوهرش از یک خانـــه ویلایی در رشـــت چند میلیـــارد طلا و 
جواهرات ســـرقت کرده بودند، دســـتگیر شدند. سرهنگ عیسی روشـــن قلب فرمانده انتظامی 
شهرســـتان رشـــت اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره ســـرقت طلا و جواهرات و دوچرخه از منزل 
ویلایی در یکی از محله های رشـــت، پیگیری موضوع در دســـتور کار پلیس قرار گرفت و مأموران 
کلانتـــری 22 بـــا انجام تحقیقـــات تخصصی دریافتند ســـارق خدمتـــکار ویلا بوده اســـت.  پس از 
دســـتگیری خدمتکار زن، وی از همدســـتی شـــوهرش در ارتکاب جرم پرده برداشت؛ بنابراین با 
هماهنگی و اخذ نیابت قضایی طی بازرســـی از منزل شخصی ســـارقان در یکی از شهرستان های 
همجوار، کلیه اموال ســـرقتی شـــامل یک دســـتگاه دوچرخه، چهار قطعه ســـکه تمام بهار آزادی، 
طلا و جواهرات به وزن ۳2۶ گرم، یک عدد ســـاعت طلا، یک دستگاه موبایل و مبلغ ۴5۰میلیون 
ریال پول نقد که در زیر زمین توســـط ســـارقان دفن شده بود، کشف شد. ســـارقان ۳9 و ۴۱ ساله 

هســـتند و به برنامه ریزی و نقشـــه قبلی برای سرقت از منزل مســـکونی اعتراف کردند.
 

یک کشته در سقوط مینی بوس به دره
ســـقوط مینی بـــوس بـــه دره در 
مســـیر روســـتایی انتهای اتوبان 
خـــرازی تهـــران یـــک کشـــته و 
۱۷ مصـــدوم داشـــت. ســـرهنگ 
بهـــروز خانپور، رئیـــس عملیات 
ویـــژه پلیـــس راه راهـــور فراجـــا 
ســـقوط  حادثـــه  خصـــوص  در 
مینی بـــوس در اتوبـــان خـــرازی، 
گفت:  ســـاعت 9 صبح دوشنبه، 

یک دســـتگاه مینی بوس با ۱8 سرنشـــین در انتهای اتوبان خرازی و در منطقه روســـتایی ازگی به 
دره ســـقوط کـــرد. بر اثر این حادثـــه،  یک نفر جـــان خود را از دســـت داد و ۱۷ نفـــر دیگر مصدوم 
شـــدند. بررســـی های اولیه کارشناســـان نشـــان می دهد که علت اصلی این حادثه ناتوانی راننده 
در کنترل وســـیله نقلیه  ناشـــی از خستگی و خواب آلودگی بوده اســـت. البته علت دقیق حادثه 
در دســـت بررســـی قرار دارد.رئیس عملیات ویژه پلیـــس راهور فراجا ادامه داد: مســـیر حادثه در 
کیلومتر ۱8 انتهای اتوبان خرازی قرار دارد که به صورت ســـربالایی و در محور روســـتایی اســـت. با 
توجه به ویژگی های جاده و مســـیر، ســـرعت مینی بوس در این منطقه پایین بوده است.سازمان 
اورژانس اســـتان تهران نیز از ارســـال 2 فروند بالگرد، یک دســـتگاه اتوبوس آمبولانس، ۶ دستگاه 
آمبولانس )2 دســـتگاه آمبولانس از کرج(، به محل حادثه در اتوبان شـــهید خـــرازی، جاده فرعی 

به ســـمت روســـتای ازگـــی و انتقـــال مصدومان به مراکـــز درمانی خبـــر داد.

هندوستان

3 کشته در طوفان فنگال
 طوفـــان فنگال که در امتداد خطوط ســـاحلی تامیل نادو و پودوچـــری رخ داد و منجر به بارندگی 
شـــدید شـــد دســـت کم جان ۳ نفر را گرفت. به گزارش ایندیاتودی، طوفان فنگال از شـــنبه شب 
شـــروع شد و از شـــمال تامیل نادو و سواحل پودوچری با ســـرعت باد ۷۰ تا 8۰ کیلومتر در ساعت 
عبور کرد. بارش های ناشـــی از این طوفان، منجر به جاری شـــدن ســـیل در مناطـــق کم ارتفاع و 
اختلال در پروازها و خدمات قطار در چنای شـــد. بارش شدید باران همچنین منجر به آبگرفتگی 
مناطق مســـکونی در حومه پودوچری شده اســـت. درختان در نقاط مختلف تحت تأثیر طوفان 
ریشـــه کن شـــدند. قطعی برق در اکثر مناطق از روز شـــنبه گزارش شده اســـت.گزارش ها حاکی 

از آن اســـت که ارتش هند بیش از ۱۰۰ نفر را در مناطق ســـیلزده در پودوچری نجات داده اســـت.
 

کره جنوبی

برخورد 14 خودرو با یک کشته و 5 زخمی
  تصادف زنجیره ای ۱۴ وسیله نقلیه در کره جنوبی یک کشته و 5 زخمی برجاگذاشت.

 بـــه گزارش خبرگـــزاری یونهاپ، یـــک کامیون یک تنی حدود ســـاعت ۶ صبح دوشـــنبه به وقت 
محلی در جاده ای یخ زده در آنســـئونگ، در حدود ۶5 کیلومتری جنوب ســـئول، لغزید و از جاده 
منحرف شـــد. ایـــن کامیون با یک کامیـــون ۳.5 تنی برخورد کـــرد و باعث تصادفـــات متوالی با ۱2 
وسیله نقلیه دیگر شـــد که پشت ســـرهم می رفتند. راننده کامیون ۳.5 تنی جان خود را از دست 
داد و 5 نفر دیگر دچار جراحات جزئی شـــدند. به نقل از پلیس راهور، جاده دچار یخبندان بوده 

و در زمان وقوع این حادثه مه شـــدید وجود داشـــته است.
 

نپال

رانش زمین 5 کارگر را بلعید
 5 کارگـــر نپالـــی کـــه مشـــغول 
ســـاخت پل بودند، پس از اینکه 
رانـــش گل و لای آنهـــا را مدفـــون 
کرد، کشـــته شـــدند. بـــه گزارش 
ایندیاتـــودی، هنـــگام وقـــوع این 
فاجعـــه، کارگران مشـــغول حفر 
گـــودال بـــرای ســـاخت یـــک پل 
معلـــق در منطقه رولپـــا در غرب 
نپـــال بودنـــد. روهیـــت کومـــار 

شـــاهی، ســـخنگوی پلیس منطقه روز دوشـــنبه در گفت و گو با خبرنگارها گفت: از هفت کارگری 
کـــه برای حفاری فعالیت می کردند، دو کارگر توانســـتند از صحنه جان ســـالم بـــه در ببرند و بقیه 
جـــان خـــود را از دســـت دادند. وی خاطرنشـــان کرد کـــه قربانیان متعلـــق به یک روســـتا در این 

منطقه هســـتند.
 

چین

8 مسافر قایق شخصی غرق شدند
 واژگونی یک قایق در استان گوئیژو در جنوب غربی چین منجر به مرگ 8 مسافر شد.

 بـــه گزارش شـــینهوا، این حادثه حوالی ســـاعت 9:۳۰ صبح دوشـــنبه در رودخانـــه پینگ ژنگ در 
شهرســـتان کانگ جیانگ رخ داد. قایق ۱۳ سرنشـــین داشـــت. پنج نفر نجـــات یافتند و وضعیت 
آنها پایدار گزارش شـــده اســـت. کشتی واژگون شـــده به عنوان یک قایق خصوصی شناخته شده 

اســـت. تحقیقات بیشـــتر در مورد علت حادثه در حال انجام است.

بـــه  مســـلحانه  حوادث/حملـــه  وه  گـــر
آمبولانس حامل مصدومـــان در منطقه 
حمیدآبـــاد شهرســـتان دلـــگان منجر به 
جان باختن تکنیســـین اورژانس و ســـه 

شـــد. دیگر  نفر 

 تکنیسین اورژانس ، بیمار و همراهش کشته شدند

متهم در دادگاه:

به خاطر رفاقت قتل را گردن گرفتمبه خاطر رفاقت قتل را گردن گرفتم

گروه حوادث-مرضیه همایونی/ مستندســـازی که 
برای ســـاخت فیلمش، سناریوی ســـرقت از خانه 
مادربـــزرگ دوســـتش را طراحی و اجرا کـــرده بود، 

مجبور به اعتراف شـــد.

گـــروه حوادث/ پســـر نوجـــوان که بـــه خاطر 
کینـــه از خاله اش دختـــر 4 ســـاله او را تا یک 
قدمی مرگ کشـــانده بـــود، در دادگاه کیفری 
یک اســـتان تهران به پرداخت دیه و 5 ســـال 
نگهداری در کانون اصـــلاح و تربیت محکوم 

. شد
بـــه گـــزارش »ایـــران«، ایـــن پرونـــده عجیب 
تابستان سال گذشـــته با تماس زنی جوان به 
اورژانس تشـــکیل شـــد. وی از مجروح شدن 
خواهـــرزاده ۴ ســـاله اش در خانه بـــا ضربات 

چاقو خبـــر داده بود.

پـــس از حضـــور تکنیســـین های اورژانـــس و 
انتقال دختربچه ۴ ســـاله به بیمارســـتان وی 
تحـــت عمـــل جراحی قـــرار گرفـــت و از مرگ 

حتمـــی نجات پیـــدا کرد.
در این میـــان مادر کـــودک از خواهـــرزاده ۱۶ 
ســـاله اش به عنوان ضارب دخترش شکایت 
کرد و در تشـــریح ماجـــرا به مأمـــوران گفت: 
چند ماه قبل من و خواهرم و همســـران مان 
یک کارگاه خانوادگی در اسلامشـــهر راه اندازی 
کردیم، دخترم همیشـــه پیش مـــن در کارگاه 
بـــود. روز حادثه فکر کردم که خســـته شـــده 

و از خواهـــرزاده ام خواســـتم تـــا او را بـــه خانه 
ببـــرد. اما یک ســـاعت بعـــد دلشـــوره گرفتم 
و از خواهـــرم خواســـتم بـــه خانـــه بـــرود و به 
بچه ام ســـر بزند. او در نزدیکـــی خانه ناگهان 
پســـرش را دیـــده کـــه لکه هـــای خـــون روی 
لبـــاس و صورتش بـــوده و فرار می کـــرده بعد 
هم بـــا ورود به خانـــه پیکر خونیـــن دخترم را 

پیدا کـــرده بود.
با دســـتگیری پســـر نوجـــوان، وی بـــه حمله 
خونیـــن به دختـــر خالـــه  اش اعتـــراف کرد و 
گفت: به خاطر کینه ای که از خاله ام داشتم، 

دخترش را با چاقو زدم. با تکمیل تحقیقات، 
کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه 5 دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهران )ویژه رســـیدگی به 

جرایم اطفال( فرســـتاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت
در ابتدای جلســـه پدر و مـــادر دختر کوچولو 
برای متهم درخواست اشـــد مجازات کردند.
ســـپس متهم کـــه از کانون اصـــلاح و تربیت 
به دادگاه آمـــده بود به جایـــگاه رفت و گفت: 
دخالت هـــای خالـــه ام در زندگـــی مـــا باعث 

شـــده بـــود که پـــدر و مـــادرم همیشـــه با هم 
اختلاف داشـــته باشـــند. چند وقـــت قبل از 
حادثه هم شـــنیده بودم که خاله ام پشت سر 
من حرف های نامربوط زده اســـت. به خاطر 
همین کینـــه او را به دل گرفتم و دخترش را با 
چاقو زدم. وقتی بیهوش شـــد، از ترســـم فرار 
کردم. حالا هم پشـــیمان هســـتم و فهمیدم 

که اشـــتباه کرده ام.
با پایان جلســـه، قضات، متهـــم را به پرداخت 
دیـــه و 5 ســـال نگهـــداری در کانـــون اصلاح و 

تربیت محکـــوم کردند.


